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Abstract 

Context & Objective: The will is a fundamental legal institution in Islamic law 
for regulating financial and non-financial affairs after death. While jurists 
traditionally view the will as a recommended act the principle that a closer 
relative excludes a more remote one often deprives grandchildren of an 
inheritance when their parent dies before the grandparent. This article 
investigates the concept of the Obligatory Bequest which is inspired by the Zahiri 
school and has been adopted by various Islamic countries. The primary research 
objective is to explore the legal and jurisprudential prospects of incorporating 
this institution into the Iranian legal order which currently does not recognize 
it. The research question focuses on whether religious texts and the rule of justice 
provide sufficient grounds for legislative reform to protect orphaned 
descendants. 

Method & Approach: This study employs a doctrinal research method to 
analyze religious and legal texts. The approach involves a critical re-examination 
of Quranic verses and prophetic traditions related to bequests. The researcher 
examines the divergent views of Muslim scholars including the Imami school 
and the Zahiri perspectives of Ibn Hazm (D. 1064). Furthermore, the study 
evaluates the existing legal structures in Islamic nations and Iranian civil law to 
determine the feasibility of adopting mandatory wills. This analytical 
framework assesses the linguistic interpretations of mandatory language in 
Sharia sources to establish a basis for legal change. 

Findings: The research identifies two main jurisprudential theories regarding 
the obligation to make a will. The majority view denies the legal obligation and 
interprets the Quranic phrase "a right upon the God-fearing" (Surah al-Baqarah, 
V. 180: Ḥaqqan ʿalā al-Muttaqīn) as a moral recommendation for the pious. 
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However, another significant theory supports the obligation by citing the 
mandatory expression "it is prescribed for you" (Kutiba ʿalaykum) in Surah al-
Baqarah which is identical to the language used to mandate fasting. The findings 
suggest that an obligatory bequest can effectively allocate a portion of the estate 
to grandchildren to represent the share of their deceased parent. Additionally, 
the rule of justice and equity supports this institution because it prevents the 
unfair impoverishment of grandchildren whose parents may have contributed 
to the family wealth. 

Conclusion: The Obligatory Bequest serves as an essential tool for achieving 
justice and equity within the Islamic inheritance system. While not yet 
recognized in Iran the study concludes that there are solid religious foundations 
and valid jurisprudential interpretations to support its legislation. 
Implementing this reform would fill a significant gap in the legal system and 
prevent social resentment caused by the exclusion of vulnerable heirs. The 
article finally recommends that the Iranian legislature should adopt this 
institution to harmonize traditional inheritance rules with modern social needs 
and religious principles of mercy. 

Keywords: Personal Status Law, Will, Obligation to Make a Will, Obligatory 
Bequest. 
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 چکیده
روابط   میدر تنظ  یاساس  یدر فقه اسلام دارد، نقش  شهیکه ر  یمهم حقوق  ياز نهادها  یکیعنوان  به  ت»ی«وص

وصیت امرى  ،یاسلام انیمشهور فقه  دگاهی. بر اساس دکندیم  فایا  شانیافراد پس از فوت ا  یرمالیو غ  یمال
حـزم و ابن  هیاز مکتب ظاهر  امواجب، با اله  تیاز وص  یهمه، امروزه شکل  نیاستحبابى است نه واجب. با ا

و احکام خـاص خـود وارد شـده   طیبا شرا  یاسلام  ياز کشورها  یبرخ  هیاحوال شخص  نیدر قوان  ،یاندلس
دارد، تـا کنـون نهـاد   هیکه ابتناء بر فقه امام  رانیا  یکه در نظام حقوق  ستیاست. دور از نظر ارباب دانش ن

و بـا  یلـیتحل یفیروش توصـ يریکارگ بـا بـه هشپـژو نیـشناخته نشده است. ا  تیرسمواجب به  تیوص
 نـهیعالمـان مسـلمان در زم  يهادگاهید  یبه بررس  ت،یمرتبط با نهاد وص  ییو روا  ینصوص قرآن  یبازخوان

از فرزنـدان خـانواده  یکـیاست که  يمورد ت،ینوع وص نیپرداخته است. مصداق بارز ا ت»ی«الزام به وص
الأبعد»،   منعیقاعده «الأقرب    ياجرا  لیدلگفته، و نوادگان او به  ایند  اتیمادر خود بدرود ح  ایاز پدر    شیپ

الارث فرزنـد معـادل بـا سـهم  یتیوص  ،یطیشرا  نی. در چنمانندیاز ترکه پدربزرگ و مادربزرگ محروم م
و   داردیفرزندان محفوظ مـ  ریآنان را در کنار سا  یمقامقائم  گاهینوادگان شده و جا  تیمانع محروم  ،یمتوف
اسـت   گرانینما  قیتحق  يهاافتهی.  آوردیفراهم م  ياقتصاد  گاههیبدون تک  ینوادگان  يبرا  یتیحما  ياانهپشتو

 ران،یـاز جملـه ا  یاسـلام  يگذاران کشورهاوجود دارد تا قانون  ییقابل اعتنا  یو مستندات شرع  یکه مبان
 راتیـبقـره بـا تعب  سوره  180  فهیشر  هیواجب» بپوشانند؛ از جمله دلالت خاص آ  تیجامه قانون بر «وص

دلالـت دارد و در   تیوصـالعـاده بهکه بر اهتمـام فوق  یاتیروا  نَ»،یو «حَقا علَىَ المُْتَّقِ  کُمْ»یْمؤکد «کُتبَِ علََ
 .قاعده عدل و انصاف تینها

 

 

 

 

 

  .واجب تیوص ت،یالزام به وص ت،یوص ه،یاحوال شخص :واژگان کلیدي

  1052تا  1023صفحات  | 1405 تابستان | 72پیاپی  | دومشماره  |  مهفتسال بیست و 

 09/09/1404پذیرش:  | 30/07/1404دریافت:  |مقاله پژوهشی 
P3T #y

DOI: 10.30497/law.2026.249271.3900 

https://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:sqiasi52@miu.ac.ir
https://doi.org/10.30497/law.2026.249271.3900
https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405تابستان   | 72 یاپیپ  |شماره دوم  |و هفتم  ست یسال ب        1024

 مقدمه

عنوان یکی از نهادهاي مهم فقهی و حقوقی، نقش اساسی در تنظیم روابط مالی و غیرمالی وصیت به
کند. در فقه اسلامی، بــا توجــه بــه ابعــاد انســانی و اجتمــاعی ایــن ها ایفا میافراد پس از فوت آن

موضوع، چگونگی تقسیم و توزیع اموال متوفا در چهارچوب دو نهاد حقوقی ارث و وصیت مــورد 
اي شده و بر مشروعیت این عمل بــه قــرآن و ســنت پذیرش قرار گرفته و بر رعایت آن تأکید ویژه

). از سوي دیگر، بــر اســاس 352، ص. 13ق، ج1401؛ حر عاملی،  180استدلال شده است (بقره،  
شــوند منــد میقوانین ارث، تنها گروهی خاص از بستگان متوفا تحت شــرایط معینــی از ارث بهره

حال، ممکن است بستگان دیگري وجود داشته باشــند ). بااین7736، ص.  10ق، ج1418(زحیلی،  
که فقیر، نیازمند یا کاملاً از ارث محروم باشند یا سهم آنان از ارث بسیار ناچیز باشد. نهاد وصــیت 

گیري کند و بر اساس نیت او،  بخشــی از سوم از اموال خود تصمیمدهد تا بر یکبه فرد اختیار می
تواند به بازماندگانی که بــه هــر علتــی ســهمی از سوم میها را جبران کند. این سهم یکاین کاستی

اند، اختصاص یابد یا صرف کارهاي نیک و امور عمومی سودمند بــراي جامعــه شــود. میراث نبرده
صورت یــک ساز است که فرمان وصیت در قرآن کریم بهتردید همین فواید ضروري و سرنوشتبی

رَ أَحَــدکَُمُ المَْــوْتُ إنِْ تَــركََ خَیْــراً دستور قطعی بیان شده است و می فرماید «کُتبَِ علََیْکُمْ إِذا حضَــَ
). با عنایت بــه اینکــه تعبیــر 180الوْصَِیَّه للِوْالِدیَنِْ وَ الْأَقْربَِینَ باِلمْعَْروُفِ حَقا علََى المُْتَّقِینَ (بقره، آیه  

شود «کُتبَِ علََیْکُمْ» در بسیاري از موارد، حاکی از احکام الزامی است، این تصور به ذهن متبادر می
هاي استعمال ایــن عبــارت، شود، لیکن با مداقه در سیاقاي واجب شمرده میکه وصیت نیز فریضه

رود بــدون آنکــه شود که گاه این تعبیر صرفاً براي تأکید بر یک قانون کلی بــه کــار مــیروشن می
رو در چنین مواردي، تشخیص ماهیت حکم الزامی دلالتی بر وجوب یا استحباب داشته باشد. ازاین

اتفاق آراي فقهــاي مــذاهب یا غیرالزامی، منوط به روایات تفسیري مرتبط است. هرچند وصیت بــه
سوره بقره با عبارت «کُتبَِ علََیْکُمْ» آن را در هیئت   180شود، آیه  اسلامی، عملی مستحب تلقی می

کاررفته در آیه «... کُتبَِ علََیْکُمُ الصِّیاَمُ...»، اما بــر یک دستور الزامی بیان کرده است؛ مشابه تعبیر به
دهد که این عبارت صرفاً براي هشدار نسبت به پایه فهم مسلّم علماي اسلام، قرائن روایی نشان می

دهی معیشت بازماندگان و خویشــاوندان نیازمنــد ساز آن در ساماناهمیت وصیت و نقش سرنوشت
به کار رفته است. بر همین اساس، وصیت نزد جمهور فقیهان عملی مستحب مؤکد است؛ تا آنجا که 

که خاتمه آیه با عبارت «حَقا علََى المُْتَّقِینَ»، بر این ضــرورت نوردد؛ چنانمرزهاي وجوب را درمی
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ورزد. در کنار این برداشت رایج، با استناد به همین آیه و برخی دیگر اخلاقی براي متقیان تأکید می
عنوان یک نهاد حقوقی که ریشه در مذهب ظاهري و از منابع معتبر اسلامی، مفهوم وصیت واجب به

حزم اندلسی دارد، وارد قوانین احوال شخصیه شمارى از کشورهاى اسلامى و عربى شــده آراي ابن
حال، در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، الزام به اي برخوردار است. بااینو از شرایط و احکام ویژه

بینــی نشــده عنوان عمل حقوقی به رسمیت شناخته نشده و ضوابط خاصی بــراي آن پیشوصیت به
اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت وصیت واجب در فقه و نظام حقوقی ایران است. براین

صورت پذیرفته است و به بررسی مبانی حقوقی، شرایط وجوب و همچنین، اشخاصی کــه مشــمول 
سنجی تقنین این نهاد حقــوقی را براین، امکانپردازد. این مطالعه علاوهشوند، میاین نوع وصیت می

دهــد و بــر آن اســت تــا در چهارچوب مقررات فقهی و نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قــرار می
هاي حقوقی در این عرصه پدید آورد تا از ایــن طریــق برقــراري بستري مناسب براي توسعه زمینه
 پذیر کند.عدالت و انصاف قضایی را امکان

 شناسی. مفهوم1

اي دستیابی به اهداف علمی هر پژوهش، مستلزم تعریف دقیق و ایجاد فهم مشترك از مفــاهیم پایــه
هــاي علمــی غیــرممکن نیاز، هرگونــه بررســی جــامع در چهارچوبآن است؛ زیرا بدون این پیش

 پردازد. اساس، این پژوهش به تبیین مفهوم وصیت و مفاهیم مرتبط با آن میخواهد بود. براین

 . مفهوم عام وصیت1.1

ق، 1410انــد (ابــن منظــور،  وصیت و ایصا در لغت به معناي سفارش، اندرز و نصیحت به کار رفته
ى،   ).395، ص.  15ج ی» یــا «وصَــَّ ى، یوُصــِ واژه وصیت از ریشه «وصََی، یصَِی (یوَصــی)»، «أوَصْــَ

یوُصِّی» مشتق شده است که دلالت بر پیوند و اتصال دارد. ازآنجاکه این عمل، تصــرفات مــالی یــا 
انــد (فیروزآبــادي، سازد، به آن وصیت گفتهحقوقی موصی را به دوران پس از مرگ وي مرتبط می

 اند). برخی نیز وصیت را اسم مصدر از «أوَصَْى یوُصِی» یا «وصََى یصَِی» دانســته400، ص.  1357
اساس، نامیدن این عقد به «وصیت» بــه دلیــل که در این صورت به معناي عهد و پیمان است. براین

 ).  1027، ص.  2ق، ج1405گیرد (فیومی، تعهدي است که موصی بر عهده می
اند؛ «أوَصَْیتُ إِلَیه» به معناي «عهــدتُ فقیهان میان دو واژه «وصیت» و «ایصا» تمایز قائل شده

کند. «أوَصَْیتُ لَهُ» به ایــن إِلَیه» است؛ یعنی شخصی یک یا چند نفر را مأمور کاري یا تصرفاتی می
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صورت مجانی براي پس از مرگش بــه دیگــري معناست که فردي عین یا منفعتی از مال خود را به
 کند.تملیک می

ها نزد فقها چنــین در اصطلاح فقهی، تعاریف متعددي براي وصیت ارائه شده که مشهورترین آن
است که «تمَلِْیکٌ مضُاَفٌ إِلَی ماَ بعَْدَ الموَتِ عنَْ طَریِقِ التَّبَرُّعِ»؛ تملیک مجانی مالی که اثــر آن پــس 

قــانون شــماره  1). مــاده 331، ص. 2ق، ج1416شود (ابن رشد قرطبی، از فوت موصی محقق می
کند که «الوصیۀ تصرف فی الترکۀ مضــاف گونه تعریف میمصر نیز وصیت را این  1946مصوب    71

إلی ما بعد الموت»؛ وصیت نوعی انتقال مالکیت امــوال اســت کــه اثــر حقــوقی آن پــس از فــوت 
 شود.کننده (موصی) محقق میوصیت

انواع وصیت اعم از واجب و مندوب و نیز مواردي را که موضــوع   این تعریف عام است و همه
صورت مطلق به کار رفته اســت گیرد؛ زیرا واژه تصرف بهوصیت، مال یا امر غیرمالی باشد، دربرمی

 شود.و شامل تمام این مصادیق می

 مفهوم وصیت واجب. 2.1

حکم هم به    واجب شده و تنفیذ آنحکم قانون    بهالزام به وصیت به نوعی از وصیت اشاره دارد که  
کننده) تمایلی به آن داشته باشد یــا خیــر. ایــن مفهــوم در قانون است؛ فارغ از اینکه متوفا (وصیت

گــذار بــدون در نظــر گــرفتن اراده فــرد، شود که قانونصورت ویژه بر مواردي اطلاق میحقوق به
کند تا حقوق دیگر اشخاص رعایت شود. بنابراین، حتی تکالیف خاصی را پس از فوت او مقرر می

صــورت قهــري و نامه خود به چنین اموري اشاره نکرده باشد، این تعهــدات بهاگر متوفا در وصیت
شود که یکــی الاجرا خواهند بود. گفتنی است که این نوع وصیت در شرایطی اعمال میقانونی لازم

از فرزندان خانواده پیش از پدر فوت کرده باشد و در نتیجه اجراي قاعده حقوقی «الاقــرب یمنــع 
الابعد»، نوادگان آن فرزند متوفا از ارث پدربزرگ محروم شده باشند. در چنین مــواردي، وصــیت 

بودن والد متوفــا   الارثی است که در صورت زندهمنظور جبران این محرومیت، معادل سهمواجب به
مقامی نوادگان در حضور سایر فرزندان زنده پــدر ترتیب، جایگاه قائمگرفت و بدین  به او تعلق می

 ).  7443، ص.  10ق، ج1418شود (زحیلی، حفظ می

 . ماهیت حقوقی الزام به وصیت2

بینی شده است، ماهیت ها پیشدر قوانین کشورهاي اسلامی که نهاد حقوقی «وصیت واجب» در آن
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ویژه این ابهــام وجــود دارد کــه آیــا صورت شفاف و صریح تبیین نشده است؛ بهحقوقی این نهاد به
 شود یا در زمرهانشایی دو طرف محسوب می  وصیت واجب ازجمله اعمال حقوقی نیازمند به اراده

نظر وجــود دارد. گیرد؟ در مباحث فقهی، درباره ماهیت حقوقی «وصیت» اختلافایقاعات قرار می
 داننــد.جانبــه) میبرخی فقها آن را عقد (قراردادي دوجانبه) و برخی دیگر ایقاع (عمل حقوقی یک

سنت آن است که وصیت، ماهیتی عقدي دارد. این گروه که قائل به لــزوم دیدگاه مشهور فقهاي اهل
اند اي چند استناد جســتهعنوان رکن اساسی وصیت هستند، براي اثبات دیدگاه خود به ادلهقبول به

 .شودها اشاره میکه در ادامه به آن
دهد انسان تنهــا ) نشان می39اول، دلیل قرآنی: آیه «وَ أنَْ لَیسَْ للِْإنِْسانِ إِلاّ ما سعَى» (نجم، آیه  

آورد. بنابراین، اگر مال بدون رضایت و تلاش وي بــه ملکیــتش حاصل تلاش خود را به دست می
درآید، مخالف این آیه است. دوم، دلیل عقلایی: تحمیل مالکیت بدون رضایت شخص ممکن اســت 

گیرد. سوم، دلیــل به او ضرر بزند؛ زیرا گاه همراه با منت است و با اصل عدالت در تعارض قرار می
): اگر وصیت «ایقاع» باشد، به معناي تحمیل قهري مالکیــت بــر فــرد ارادهحقوقی (اصل حاکمیت  

شود. این امر با اصل تسلط افراد بــر امــوال خــود و است که جز در موارد ارث باطل محسوب می
عنوان شــرطی له بــهدهد که قبول موصــیها نشان میاستقلال اراده آنان مغایرت دارد. این استدلال

، 1377هاي قرآنی، عقلی و فقهی برخــوردار اســت (کاســانی، اساسی در صحت وصیت، از پشتوانه
 ).  425، ص.  3ج

دانان بر این باورند که وصیت در زمره ایقاعات در برابر دیدگاه نخست، گروهی از فقها و حقوق
) ؛ زیرا بیشــتر شــرایط لازم بــراي عقــد در آن 7446، ص. 10ق، ج1418گیرد (زحیلی،  جاي می

جریان ندارد و اساساً با ماهیت عقد قابل انطباق نیست. براي تبیین این نظر باید گفت فقها در آثــار 
هــا در وصــیت مفقــود اســت و هــیچ ترین آناند که عمدهفقهی خود شرایطی را براي عقد برشمرده

دلیلی در دست نیست که وصیت را عقدي استثنایی بدانیم که نیاز به رعایت چنین شرایطی نداشــته 
اي که باید بدان توجه داشت این است که اصل در وصیت، اختیاري بودن آن است مگــر باشد. نکته

له در انشاي آن داراي اختیار و اراده نیستند؛ یک از موصی و موصیدر مورد وصیت واجب که هیچ
له نیســت. چه موصی قصد انجام آن را داشته باشد یا نه. همچنین، این وصیت منوط به قبول موصی

صورت قهري و ماننــد ارث از سوي دیگر، در وصیت واجب، تملک افراد نسبت به مورد وصیت به
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رو وصیت واجب بیشتر حکمی قانونی است تا یک عمل حقوقی که مستلزم پذیرد. ازاینصورت می
دان برجســته کــه فقیــه و حقــوقاراده انشایی دو طرف (عقد) یا حتی اراده یک طرف باشــد؛ چنان

نویسد که «وصیت واجب در ظاهر به نام وصیت خوانده مصري، ابوزهره، با تأکید بر این مطلب می
گــذاري اســت کــه تــابع قــوانین و مقــررات ارث اســت» اي از ارثشود، ولی درحقیقت، گونــهمی

رغم عنوانش، ماهیتاً با دهد که وصیت واجب به). این دیدگاه نشان می239م، ص.  1963(ابوزهره،  
دلیل جبري بودن آثار آن، در زمره احکام تکلیفی ناظر به ارث وصیت اختیاري متفاوت است و به  

): هــذه خلاصــۀ 239، ص. شرح قانون الوصیۀگیرد. «قال الشیخ محمد أبو زهرة فی کتابه (قرار می
احکام الوصیۀ الواجبۀ... وهذه الاحکام فی غایتها و مر ماها و فی الغــرض منهــا والســبب الباعــث 
علیها تنحو نحو المیراث، فالقانون جعل بهذه الوصیۀ لاولاد من یموت فی حیاة ابویه میراثاً مفروضاً، 
هو میراثه الذي کان یستحقه لو بقی بعد وفاة اصله، على الا یتجــاوز الثلــث، و اذا کــان هــذا غایــۀ 
القانون فکل الاحکام تتجه الى جعل هذه الوصیۀ میراثاً و لذا تجب من غیــر ایجــاب، و اذا وجبــت 

 صارت لازمۀ لا تقبل عدم التنفیذ، وبذلک تشابهت مع المیراث».

 . موقعیت فقهی الزام به وصیت در فقه امامیه  3

اند. برخی بــر سوره بقره، در این زمینه دو دیدگاه کلی ارائه کرده  180فقیهان امامیه با استناد به آیه  
) و گروهی دیگر بــا اســتناد 217، ص.  6ق، ج1403اند(شهید ثانی،  استحباب وصیت تأکید ورزیده

، ص. 3تــا، جاند (حلــی، بیبه صیغه «کتب» و قید «حقا علََى المُْتَّقِینَ»، وصــیت را واجــب دانســته
). با توجه به این نکته، دو اندیشه انکار و پــذیرش الــزام بــه وصــیت را مــورد بررســی قــرار 466

 دهیم.می

 نظریه انکار الزام به وصیت  . 1.3 

شــود نــه بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان اسلامی، وصیت عملی اســتحبابی و حســن محســوب می
رود. تعبیر «حَقا علََى المُْتَّقِینَ» در قــرآن نیــز واجب؛ هرچند این استحباب تا مرز وجوب پیش می

مؤید این مفهوم است که وصیت از جنس صدقات است و صدقات، اموري تبرعی و غیرالزامــی بــه 
اساس، اکثر فقهیان امامیه معتقدند وصیت جز در آیند که فاقد وجوب شرعی هستند. براینشمار می

). صــاحبان 217، ص.  3تــا، جمواردي که حقی بر عهده میت باشد، امري مستحب است (حلی، بی
 اند.   این اندیشه به نصوص قرآنی و روایی استدلال کرده
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 ادله قرآنی .1.1.3

شود، نظر دارند که وصیت کردن ازجمله اعمال واجب شرعی محسوب نمیفقیهان بر این رأي اتفاق
عنوان تکلیفی الزامی براي مکلفان بلکه عملی مستحب و پسندیده است؛ زیرا شارع مقدس آن را به

ســان، هــر عنوان عملی نیکو و سنتی مطلوب تشریع فرموده اســت. بدینمقرر نکرده، بلکه صرفاً به
فــرایض   عنوان عمل مستحب شرعی تشریع شــده باشــد، در زمــرهآنچه از این سنخ باشد؛ یعنی به

شــود. علــت ایــن مســئله را گیرد، بلکه مندوب شــرعی تلقــی میالزامات دینی قرار نمی  واجب یا
ی بِهَــا أوَْ توان در قرآن کریم یافت آنجا که خداي متعال میمی یَّۀٍ یوُصــِ فرمایــد «... مِــنْ بعَْــدِ وصَــِ

دارد که ارث پس از اجراي وصــیت یــا صراحت مقرر می). این آیه شریفه به11دیَنٍْ...» (نساء، آیه  
شود و این خود دلیلی واضح بر مشروعیت وصیت در شریعت اسلامی است پرداخت دین تقسیم می

 ).  91، ص.  1384(فاضل مقداد (السیوري حلی)،  
ق، 1426سوره بقره که آیه وصیت نام دارد، اســت (هاشــمی شــاهرودي،    180دلیل دیگر، آیه  

). در میان دانشیان شیعه درباره این آیه چند دیــدگاه کلــی وجــود دارد. بــر اســاس 185، ص.  1ج
دیدگاه اکثر فقهاي امامیه، وصیت جز در مواردي که حق شرعی دیگري بر عهده فرد باشد، عملــی 

حــال، در ). بااین217، ص.  6ق، ج1403شــود (شــهید ثــانی،  شده محســوب میمستحب و توصیه
نظران اخــتلاف دیــدگاه وجــود خصوص دلالت عبارت «کُتبَِ علََیکُم» در آغاز آیه، میان صــاحب

) 119ق، ص. 1400داننــد (ملکــی میــانجی، دارد. برخــی ایــن تعبیــر را حــاکی از اســتحباب می
اند و براي که گروه دیگر آن را تنها بیانگر تأکید و ترغیب بر جواز عمل وصیت تفسیر کردهدرحالی

، 22تــا، ج؛ بحرانــی، بی217، ص. 2ق، ج1405آن دلالتی بر وجوب قائل نیستند (قطب راونــدي، 
). در مقابل، برخی دیگر با استناد به واژه «کُتبَِ» و نیز عبــارت «حَقّــاً علََــی المُتَّقِــین» و 517ص.  

همچنین، با توجه به حکم حرمت تبدیل وصیت، آیه را حــاکی از تأکیــد شــدید و بلکــه ظــاهر در 
رسد (صدر، اند که فتوا دادن به چنین وجوبی بعید به نظر میاند؛ هرچند اذعان داشتهوجوب دانسته

اند، اما ). از سوي دیگر، برخی فقها «کُتبَِ» را به معناي فرض تفسیر کرده178، ص.  5ق، ج1419
 ).  219، ص.  6ق، ج1403اند (شهید ثانی، در این آیه خاص، آن را به معناي حثّ و تشویق گرفته

دانشیان تفسیر نیز بر این باورند که سیاق و محتواي برخی آیات قرآن کریم بــر عــدم وجــوب 
). ایشان به عبارت «حَقــا علََــى المُْتَّقِــینَ» در آیــه 34ق، ص.  1405وصیت دلالت دارد (جصاص،  

اند و با تأکید بر این نکته که واژه «حقاً» به صفت «متقین» مقید شده اســت، مورد بحث استناد کرده
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دهند. استدلال ایشان بدین شرح است که اگر وصــیت، دلالت آن بر وجوب را مورد خدشه قرار می
رفت. بنــابراین، تر آن بود که عبارت «حقاً علی المؤمنین» به کار میبود، شایستهتکلیفی واجب می

توان دریافت که این یک تکلیف اخلاقــی اســت کــه تنهــا بــا از قید شدن این حکم به «متقین» می
رو بر عموم مؤمنان واجب نیست، بلکه تنها آنان کــه متصــف بــه شود و ازاینوجود تقوا رعایت می

دارد که احکام الهی گاه بــر ورزند. این دیدگاه با ظرافتی علمی بیان میتقوا هستند، بدان اهتمام می
هاي اخلاقی استوار است نه صرفاً بــر الزامــات تکلیفــی. بــدین هاي درونی و فضیلتمحور انگیزه

مثابــه فضــیلتی برجســته بــراي عنوان حکمی عام، بلکــه بهترتیب، رعایت وصیت در این آیه نه به
 شود.پرهیزکاران تبیین می

کننــد کــه آیــه که برخی از مفسرین شیعه با استناد به ظواهر آیات قرآن کریم استدلال میچنان
عام و مطلق ندارد، بلکه بــه اســتناد  مورد بحث دلالت بر وجوب وصیت دارد، اما این وجوب جنبه

تر، سبک بیان این آیه، ســبک الــزام و شود. به بیان دقیققید «متقین»، تنها بر افراد باتقوا اطلاق می
وجوب است نه ترغیب و استحباب؛ زیرا در قرآن مجید هرگاه تعبیر «کُتبَِ» به کار رفته، حــاکی از 

الاجرا بوده است. مؤید این مدعا، عبارت پایانی آیه است که با قید «حَقاًّ» تأکید حکم قطعی و لازم
«حق» نیز همچون «کُتبَِ» دلالت بر لــزوم و وجــوب دارد، لــیکن ازآنجاکــه   شده است؛ زیرا واژه

کنــد. بــر همین حکم را با قید «علََى المُْتَّقِینَ» مقید ساخته است، دلالت وجوبی آن را تضــعیف می
اي همگانی و الزامی براي همه مؤمنــان بــود، بایــد در آیــه از اساس این دیدگاه، اگر وصیت وظیفه

دهــد که کاربرد عبارت «علََى المُْتَّقِینَ» نشــان میشد درحالیتعبیر «حَقاًّ علََى المْؤُْمِنِینَ» استفاده می
که این حکم، تکلیفی است که تنها وجدان اخلاقــی و روحیــه تقواپیشــگی باعــث پایبنــدي بــه آن 

شود. درنتیجه، وصیت بر همه افراد واجب نیست، بلکه تنها پرهیزکــاران هســتند کــه بــه جهــت می
 ).  667، ص.  1، ج1374گمارند (طباطبایی، هاي اخلاقی خویش، به اجراي آن همت میویژگی

نظر دارند که این آیه شریفه هیچ تعارضــی بــا لازم به یادآوري است که تمام فقهاي امامیه اتفاق
آیات ارث ندارد و منسوخ نشده است؛ زیرا نسخ تنها در صورت وجود تعارض کامل بین دو نــص 

شــود. اي مشاهده نمیکه بین آیات ارث و آیه وصیت هیچ ناسازگاريیابد درحالیشرعی تحقق می
اند تا بر عدم نسخ وصیت در شــریعت اساس، فقها از تعبیر «جواز و مشروعیت» استفاده کردهبراین

 ).  364، ص.  28ق، ج1401؛ نجفی، 467، ص.  3تا، جتأکید کنند (حلی، بی
در مقابل این دیدگاه، برخی از فقهاي عامه بر این باورند که آیات مربوط به ارث، آیــه وصــیت 
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اند؛ البته تعدادي از آنان به این نکته تصریح دارند که نسخ تنها در مورد وراث اعمــال را نسخ کرده
شده و وصیت براي غیروراث کماکان معتبر باقی مانده است. حامیان این نظریه به روایت «لاَ وصَِیَّهَ 

کننــد. االله علیــه و آلــه) اســتناد می) از پیامبر اکرم (صــلی906، ص.  2تا، جلوَِارِثٍ» (ابن ماجه، بی
توان آن را در تقابل با آیــه وصــیت قــرار حال، حتی در صورت پذیرش سند این روایت، نمیبااین

که بیان قرآن کامل و قطعی است. ثانیاً، اگر سند داد؛ زیرا اولاً، این روایت داراي ابهام است درحالی
تواند عموم آیه و دلالت روایت کاملاً صحیح و روشن در نظر گرفته شود، در بهترین حالت تنها می

اساس، نتیجه منطقــی آن خواهــد بــود کــه را تخصیص بزند و دایره شمول آن را محدود کند. براین
سوم اموال جایز نیست، نه اینکه کلیت حکم وصیت نسخ شده باشــد (طوســی، وصیت بیش از یک

 ).135، ص.  4ق، ج1407

 ادله روایی .2.1.3

وفق دیدگاه این دسته از فقیهان، از روایات مختلف نیز می توان استحباب وصیت را استنباط کــرد. 
السلام) آمده است که فرمود رسول خدا (صلی االله علیــه و صادق (علیهبراي مثال، در روایتی از امام

خوبی انجام ندهد، این نقصانی در مردانگی آله) فرمودند «هرکس وصیت خود را در هنگام مرگ به
کنــد و عقل اوست». در این روایت شریف، پیامبر (صلی االله علیه و آله) به اهمیت وصیت اشاره می

کنــد، ســرزنش و او را نــاقص در مردانگــی و عقــل توصــیف میرد و وصــیت نمیو کسی را که می
) 364، ص. 28ق، ج1401؛ نجفــی، 467، ص. 3تا، جکنند. ظاهراً وجه استناد فقیهان (حلی، بیمی

به روایت فوق این است که سیاق حاکم بر آن، سیاق ترغیب، تشویق و تحــریص اســت. همچنــین، 
الســلام) محمد از پدرش (علیه)، جعفربن335، ص. 19ق، ج1401طبق برخی روایات (حر عاملی،  

روي نکند السلام) فرمود «کسی که وصیت کند و در آن زیادهروایت کرده است که گفت علی (علیه
عنوان صــدقه داده و به دیگران ضرري نرساند، مانند کسی است که آن را در زمان حیات خــود بــه

اي باشد کــه بــه گونهفرمایند که اگر وصیت بهالسلام) بیان میعلی (علیهباشد». در این حدیث، امام
بــراین، دیگران ضرري نرساند، مانند کسی است که در زمان حیات خــود صــدقه داده باشــد. علاوه

 اند.     ها را بر استحباب اصل وصیت پذیرفتهنصوص فراوانی وجود دارد که همه فقهیان دلالت آن

 تمسک به فلسفه احکام ارث   .3.1.3

عنوان حکمی الهی واجب کــرده و بــر اســاس حکمــت و علــم نامتنــاهی خداوند متعال ارث را به
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عدالت محض مقــدر فرمــوده اســت؛   خویش، سهم هریک از وارثان را به نیکوترین وجه و بر پایه
کنــد. ایــن احکــام بــا پایان و عدل کامل او اقتضا میرحمت واسعه، ژرفاي علم بی  که گسترهچنان

اند تا جایی که آیات قــرآن کــریم و یافته در متون وحیانی تبیین شدهنظیر و جامعیتی کمالدقتی بی
 گیرد.السلام)، تمام جزئیات و احتمالات مرتبط با مسائل ارث را دربرمیروایات معصومین (علیهم

هاي جــاهلی و رســوم اسلام با درك ژرف از مقتضیات زمان آمــد تــا ســنت  شریعت حکیمانه
هــاي معــروف را جــایگزین آن محور و ارزشبار پیشین را دگرگون سازد و معیارهاي عدالتستم

برد و ظلــم و اجحــافی کــه در خویش بهره می  شایسته  دار به اندازهکند. در این نظام الهی، هر حق
که هنگامی که خــداي متعــال احکــام ارث را شود؛ چنانکلی محو میدوران نادانی رواج داشت، به
عنوان حاجــب ارث عمــل و سلم) فرمودند «فرزند پســر بــهعلیه    االلهتشریع کرد، پیامبر اکرم (صلی

عنوان وارث نزدیــک، مــانع ارث بــردن فــرد دورتــر کند. پس در مورد نوه (فرزندِ فرزند)، او بهمی
اند، در مقابل نصوص شرعی به اجتهادي دســت شود»، اما برخی که وصیت واجب را مقرر کردهمی
اســاس، اولاً، وصــیت تنهــا در دوران حیــات اند که هــیچ دلیلــی بــر صــحت آن ندارنــد. براینزده

 کننده اعتبار دارد و با مرگ وي، دیگر هیچ وصیتی نافذ نیست؛ زیرا:وصیت
 الف. صاحب حق وصیت (متوفا) فوت کرده است و دیگر اختیاري بر اموال خود ندارد.

شود و هیچ بازگشتی به ملکیت متوفــا نــدارد تــا ب. با مرگ، مالکیت اموال به ورثه منتقل می
عنوان تصــرف وتصرف در ترکه منتفی است مگر بــهبتواند در آن تصرف کند. بنابراین، هرگونه دخل

 ورثه در اموال خود که این هم براي میت ممکن نیست.
گیرد و ایــن امــر نیازمنــد انتقال ترکه تنها بر اساس قرابت و تحت عنوان ارث صورت میثانیاً،  

 که هیچ دلیلی از قرآن یا سنت بر وجوب وصیت وجود ندارد.نص شرعی است درحالی
کس مجاز نیست مال ورثه را بدون رضایت ملاك ارث، قرابت است نه حق ذاتی. بنابراین، هیچ

فرماید «اي اهــل ایمــان! امــوال یکــدیگر را بــه نــاحق کامل آنان تصاحب کند. خداوند متعال می
اي با رضایت طرفین باشد و خود را به هلاکت نیندازید که خداوند نسبت نخورید مگر آنکه معامله

 ).  29به شما مهربان است» (نساء، آیه 
مقررات وصیت واجب کــه در برخــی قــوانین کشــورهاي اســلامی گنجانــده شــده، خــارج از 

کند که نه در قرآن کریم و نه در سنت چهارچوب واجبات الهی است و مردم را به التزامی وادار می
نظرهاي فقهی در تنظــیم قــوانین وصــیت واجــب در برخــی دول نبوي مبنایی ندارد. همین اختلاف
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اسلامی، گواهی روشن بر این است که ایــن امــر، یــک حکــم شــرعی منصــوص نیســت (ریــاض، 
 ).  293ق، ص.  1429

 ارزیابی نظریه   .4.1.3

هاي اساسی مواجه است؛ توضیح هاي مدافعان نظریه عدم وجوب با چالشرسد استدلالبه نظر می
اینکه، استناد به عبارت «حَقا علََى المُْتَّقِینَ» براي انکار وجوب وصیت، استدلالی نادرســت اســت؛ 

عنوان تأکیدي بر ضرورت وجوب به کار رفته است و بــر ایــن تصــریح زیرا این عبارت در اینجا به
 دارد که این تکلیف، حقی بر عهده افراد متقی و پرهیزکار است.

شناسان و اهل لغت بر این باورند که در آیات مرتبط با احکامی ماننــد از دیگر سو، بیشتر زبان
روزه، قصاص، جهاد و نماز، الفاظ «کُتبَِ» و «کِتاباً» بر معانی فرض و واجب دلالــت دارنــد. نظــر 
مشهور فقهیان نیز بر این است که صیغه «کُتبَِ» در این آیات، حاکی از وجوب است. این دلالت در 

اند، بر وجوب اســتوار اســت. گونه که اهل لغت و جمعی از فقیهان تصریح کردهآیه وصیت نیز همان
براین، ترکیب «حَقاًّ علََی» در کنار مقایسه تطبیقی آیات فقهی با آیات اعتقــادي، نشــانگر آن افزون

حال، حتی اگر دلالت تر از استحباب است. باایناست که دلالت این ساختار بر وجوب، بسی روشن
توان آن را بر اســتحباب نیــز حمــل کــرد. در یقین نمیاین ساختار بر وجوب را قطعی نپنداریم، به

چنین صورتی، قید «حَقاًّ علََی» بیانگر تأکید بر حکم تکلیفی مستفاد از ترکیب «کُتبَِ علََیکُم» است 
پذیر بــودن مفهــوم تقــوا، قیــد که خود بر وجوب دلالت تصریح دارد. همچنین، با توجه به تشکیک

«المتَّقین» در این آیه صرفاً بیانگر مشروعیت و جواز وصیت است، لــیکن ازآنجاکــه ســاختارهاي 
دیگري مانند «کُتبَِ علَیَ» و «حَقاًّ علََی» در آیه حضور دارند، ایــن ترکیبــات حــاکی از ترغیــب و 

طورکلی، هیچ مانع عقلی یا نقلــی بــراي اثبــات اساس، بههاست. براینتأکید بر حکم مستفاد از آن
دهد که وجوب وصیت در شرایط مندرج در آیه وجود ندارد. توجه به قیود موجود در آیه نشان می
تــوجهی حکم وجوب مختص به زمانی است که فرد به مرگ نزدیک شده است و داراي مال قابــل 

اي معقول وصیت کند. همچنین، اقوالی که قائل به نسخ آیه کند به شیوهباشد که ضرورت ایجاب می
رسند، بلکه خود این نظرات مؤید آن است که ایــن اند، صحیح به نظر نمییا نسخ حکم وجوب شده

 ).  135-116، صص.  1399ساختارها حاکی از وجوب هستند (سلیمی و همکاران، 
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 . نظریه پذیرش الزام به وصیت  3.2

در میان فقهیان امامیه، دیدگاهی وجود دارد که بر وجوب وصیت تأکید دارد. برخی از اندیشــمندان 
دانند. این گــروه معتقدنــد با استناد به آیه «کُتبَِ علََیْکُمْ» ، وصیت کردن را بر هر مسلمان واجب می

صورت صریح یا ضمنی، حکم وجوب وصیت را بــراي مؤمنــان مقــرر داشــته شریفه به  که این آیه
است؛ البته این دیدگاه در کنار آراي دیگر فقیهان که وصــیت را مســتحب یــا در شــرایطی خــاص 

(طوســى،  دانند، مطرح شده و همواره مورد بحث و بررسی دقیق اهــل علــم بــوده اســتواجب می
و گاه دو قید «کتب» و «حقاً على المتقین» را دلایل صریح و مؤکدي بر   )215، ص.  2ق، ج1387

و بــر   )490، ص.  2، ج1387(فخــرالمحققین،    اندوجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ دانسته
 اند.مشروعیت الزام به وصیت به کتاب و سنت و قواعد فقهی استدلال کرده

 ادله قرآنی. 1.2.3

یَّه للِوْالِــدیَنِْ وَ  «کُتبَِ علََیْکُمْ إِذا حضََرَ أَحَدکَُمُ المَْــوْتُ إنِْ تَــركََ خَیْــراً الوْصَــِ
 ).  180بقره، آیه ( الْأَقْربَِینَ باِلمْعَْروُفِ حَقا علََى المُْتَّقِینَ»

دانشیان فقه و تفسیر در این زمینه دو اندیشه و انگاره کلی دارند. برخی بر وجــوب وصــیت تأکیــد 
اي بر این نظرند که ظــاهر قــرآن کــریم بــر وجــوب تابند. عدهکرده و دیگرانی این انگاره را برنمی

وصیت دلالت دارد. اینان معتقدند عبارت «کُتبَِ علََیْکُمْ» در آیه شــریفه حــاکی از وجــوب اســت؛ 
صــورت قطعــی اتفاق همه مفسران، بر وجوب روزه بهگونه که عبارت «کُتبَِ علََیْکُمُ الصِّیاَم» بههمان

به بیان دیگر، زبان ایــن آیــه، زبــان  .)231، ص. 1384(فاضل مقداد (السیوري حلی)،    دارددلالت  
وجوب است نه استحباب؛ زیرا در قرآن کریم، هرجا واژه «کُتبِ» در سیاق «کُتبَِ علََیْکُمْ» بــه کــار 
رفته باشد، بر قطعیت و الزام دلالت دارد. مؤید این برداشت، وجود قید «حَقا» در پایان آیه اســت؛ 

، 2، ج1364(قرطبــی،    کنــدزیرا واژه «حَقّ» نیز مانند «کِتابت»، معناي لزوم و وجوب را اقتضا می
 شــود؛ توضیح آنکه، اولاً، در اندیشه اصولیان، جمله خبریــه دال بــر وجــوب تلقــی می)260ص.  

ق، 1406(آخوند خراسانی،    اندو برخی فقها بر وجوب آن تأکید کرده  )132، ص.  1350(مامقانی،  
. در واقع، واجبات و فرایض، گاه با صیغه امر و گاه در قالــب ســاختارهاي خبــري نظیــر )71ص.  

شود. موضوع وصیت ازجمله مباحثی است که مطلوبیت آن در قرآن کــریم، «کُتبَِ علََیْکُمْ» بیان می
سوره بقره، در چهارچوب ساختارهاي خبري تبیین شده است. برخلاف دیدگاه   180ویژه در آیه  به
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(شــهید ثــانی،  داننــدفقیهانی که این ساختارها را در آیه مذکور حــاکی از جــواز یــا اســتحباب می
، برخی فقها معتقدند این قبیل ساختارها دلالت بر وجوب و تأکید بــر آن )219، ص.  6ق، ج1403

 .  )466، ص.  3تا، ج(حلی، بی انداساس، در برخی موارد قائل به وجوب وصیت شدهدارد و براین
ثانیاً، استفاده از ساختار صیغه «کُتبَِ» در آیات مشابه با آیه وصیت؛ در میان آیات مشتمل بــر 

توان چهار آیه دیگر را برشمرد کــه بــیش از بقیــه در کــانون بر آیه وصیت، میماده «کتب»، افزون
. یکی از این آیات با تعبیر «کِتاَباً موَْقوُتاً» ناظر به نماز اســت اندگرفتهتوجه فقیهان و اصولیان قرار  

سوره بقــره از مجموعــه   216). آیات دیگر با صیغه «کُتبَِ علََیْکُمْ»، مشتمل بر آیه  103(نساء، آیه  
ترتیب بــه آیــات قصــاص و روزه همین سوره هستد که به  183و    178آیات قتال (جهاد) و آیات  

اند. فقیهان و مفسران در مطلوبیت و محبوبیت این موضــوعات نــزد ذات اقــدس الهــی موسوم شده
آمده است «... آنکه فرمود رسول را کــه ایشــان را   الجنانروضکه در تفسیر  تردیدي ندارند؛ چنان

... اهل اشارت گفتند خداي تعــالی "کَتبََ ربَُّکُمْ علََى نَفْسِهِ الرَّحمَْۀَ"امید ده و دلخوش کن و بگو که  
چیزي بر خویشتن نوشت و چیزي بر تو؛ آنچه از باب تکالیف و مشاق بود بر تو نوشت فــی قولــه 

و مانند این و رحمــت بــر  "اکُْتبُْ علََیْکُمُ الْقصِاَصَ"و  "اکُْتبُْ علََیْکُمُ الْقِتاَلَ"و    "کُتبَِ علََیْکُمُ الصِّیاَمُ"
. از منظر حکم تکلیفی، جمعی از فقیهان بــر )10، ص.  1ج  ،  1371(رازي،    خود نوشت براي تو...»

این باورند که لفظ کتابت در آیات مربوطه، صرفاً بر ثبــوت عمــل در لــوح تشــریع دلالــت دارد و 
(ملکی میانجی،   کاربرد آن درباره یک فعل، هم با وجوب و هم با استحباب آن فعل سازگاري دارد

، لیکن اکثر فقیهان، لفظ «کتب» را در جمیع آیات مربوطه (نماز، جهاد، روزه و )119ق، ص.  1400
؛ فاضل مقداد (الســیوري 217، ص. 2ق، ج1405(قطب راوندي،    اندقصاص) دال بر وجوب دانسته

براین، اگرچه بسیاري از فقیهان در هنگام بررسی مفهــوم «اکُْتُــبْ»، . علاوه)91، ص.  1384حلی)،  
ق، 1407اند (طوسی،  صرفاً به همان آیه مورد بحث خویش پرداخته و آن را دال بر وجوب شمرده

رسد مراد ایشان نیز همه آیات مشتمل بر این مفهوم بوده است و بــراي )، به نظر می135، ص.  4ج
هایی اند. بر پایه یک قاعده کلی، کاربردهاي قرآنی و روایــی صــیغهموضوع خصوصیتی قائل نبوده

نظیر «کُتبَِ علََیْهِ» و «جعُِلَ علََیْهِ» بر الزام به انجام فعل دلالت دارند. بــا عنایــت بــه اینکــه صــیغه 
رســد ایــن «کُتبَِ» در آیات قصاص، قتال و صیام، حاکی از وجوب و الزام شرعی است، به نظر می

، 2ق، ج1405(قطــب راونــدي،  دلالت دارد -یعنی وجوب    -لفظ در آیه وصیت نیز بر همین معنا  
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 .  )91، ص.  1384؛ فاضل مقداد (السیوري حلی)، 217ص.  
) بــا قیــد «حَقــا علََــى 180مثابه یک حق؛ آیه شریفه (بقره، آیــه  ثالثاً، بیان مطلوبیت وصیت به

المُْتَّقِین»، بر استحباب این تکلیف شرعی دلالت دارد. این مطلوبیت در قواعد فقهی نیز تحت عنوان 
 (بجنوردي،  اســت«الوصَِیَّۀُ حَقٌّ علََى کُلِّ مُسلِْم» تبلور یافته کــه نخســتین مســتند آن، همــین آیــه  

 .  )221، ص.  6ج  ق،1419
در خصوص میزان این مطلوبیت، دیدگاهی وجود دارد که با وجود صراحت تعبیــر «کُتِــبَ» در 
این آیه مانند آیات قصاص و صوم بر وجوب، قید «حَقا علََى المُْتَّقِــین» موجــب تضــعیف وجــوب 

شود که اختیــار شود؛ زیرا واژه «حَقا» مفید این معناست که وصیت، حقی براي فرد محسوب میمی
حال، تأمل در معناي لغــوي . بااین)356، ص.  4ج  ق،1415  (یزدي،  دارداعمال یا اعراض از آن را  

نشینی آن با حرف جر «علََى» و نیز مقایسه آیــات احکــام بــا آیــات داراي مضــامین «حق» و هم
) و 47؛ روم، آیــه 103اعتقادي ازقبیل آیات دال بر ثبوت وعده الهی در نجات مؤمنان (یونس، آیه 

) حــاکی 16؛ اسراء، آیه 6؛ غافر، آیه 71؛ زمر، آیه  96و    33عذاب فاسقان و کافران (یونس، آیات  
تر از استحباب است. قــول بــه کــاربرد لفــظ است که دلالت ساختار «حَقا علََى» بر وجوب روشن

اي قطعــی بــر اســتحباب وجــود «حق» در معناي استحباب، تنها در مواردي مقبول است که قرینه
 داشته باشد.

همچنین، برخی فقیهان مانند داوود ظاهري و گروهی از فقهاي حنبلی و نیز روایتــی از مکتــب 
داننــد. در ایــن فقهی شافعی، وصیت براي خویشاوندانی را که از ارث محــروم هســتند، واجــب می

شود، اما بر عهده ورثــه یــا دیگــر بســتگان پرداخــت آلود تلقی میدیدگاه، ترك وصیت عملی گناه
شــود اساس، وصیت نزد ایشان واجب دینی محســوب میبخشی از اموال متوفا الزامی نیست. براین

عبدالعزیز (فقیه حنبلی) بر ایــن باورنــد کــه نه واجب قضایی. در مقابل، ابن حزم، طبري و ابوبکربن
. بر اساس این )353، ص.  8م، ج2001(ابن حزم،    چنین وصیتی واجب قضایی است نه صرفاً دینی

نظر، فرد موظف است براي خویشاوندان محروم از ارث وصیت کند و در صورت عدم وصــیت، بــر 
عهده ورثه یا متولی ترکه است کــه بخشــی از امــوال را بــه آنــان اختصــاص دهــد. ایــن دســته از 

جویند و با استدلال به اینکــه سوره بقره استناد می  180اندیشمندان براي تأیید دیدگاه خود به آیه  
عنوان مؤید نظر خــویش این آیه از محکمات قرآن بوده و نسخ نشده است، روایاتی خاص را نیز به

بندي و تلفیق منطقی میان آیات ارث و آیه وصیت، مبناي استدلالی سازند. در واقع، جمعمطرح می
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 .  )7464، ص.  10ق، ج1418(زحیلی،  دهداین گروه از فقها را تشکیل می

 ادله روایی .2.2.3

ازجمله ادله و مستنداتی که دلالت بر وجوب وصیت دارد و قائلین بــه ایــن دیــدگاه بــراي اثبــات 
الســلام) بــه جویند، روایات معتبري اســت کــه از معصــومین (علیهممدعاي خویش بدان استناد می

 توان به احادیث زیر اشاره کرد.دست ما رسیده است. در این میان، می
السلام) نقل شده است که هنگام پرسش درباره وصیت، فرمودنــد صادق (علیهدر روایتی از امام

، 19ق، ج1401(حر عــاملی،    «هی حق علی کل مسلم»؛ وصیت بر هر مسلمانی حقی واجب است
صرفاً یک عمل اختیاري یا حق شخصــی   . این حدیث شریف بیانگر آن است که وصیت)352ص.  

نیست، بلکه تکلیفی شرعی و واجبی دینی است که هر مسلمانی موظف به انجــام آن اســت. تأکیــد 
دهنده جایگاه رفیع وصــیت در نظــام حقــوقی و اخلاقــی السلام) بر این امر، نشانصادق (علیهامام

شود. بــر پایــه ایــن روایــت و اي که ترك آن تخلف از وظیفه الهی محسوب میگونهاسلام است؛ به
که برخی دیگر با استناد به دیگر ادله، آن درحالی نظایر آن، بسیاري از فقها وصیت را واجب دانسته

حــال، همگــی بــر اهمیــت و رجحــان آن در شــریعت اســلام اند. بااینرا مستحب مؤکد تلقی کرده
 نظر دارند. اتفاق

بر وصیت در منابع معتبر شیعه و سنی آمده است ازجمله «لاَ یَنْبغَِی همچنین، احادیث نبوي مبنی
لمُِسلِْمٍ أنَْ یَبِیتَ لَیلَْتَینِْ إِلَّا ووَصَِیَّتُهُ تَحتَْ رأَْسِهِ»؛ براي هــیچ مســلمانی شایســته نیســت دو شــب را 

یا «منَْ   )353، ص.  19ق، ج1401(حر عاملی،    اش زیر سرش باشدنامهبگذراند مگر اینکه وصیت
(حــر   ماَتَ بغَِیْرِ وصَِیَّهٍ ماَتَ مِیتَهً جاَهلِِیَّه»ً؛ هرکس بدون وصیت بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است

و همچنین، روایت ابن عمر از پیامبر (صلی االله علیه و آلــه) کــه  )352، ص. 19ق، ج1401عاملی،  
هر مسلمانی فرمودند «علََی کُلِّ مُسلِْمٍ وصَِیَّهٌ، وَ لاَ یمَضْیَِ لَهُ ثلَاَثُ لَیاَلٍ إِلَّا ووَصَِیَّتُهُ مَکْتوُبَهٌ عِنْدهَُ»؛ بر 

اش نزد او نوشته شده باشد. نامهوصیت واجب است و نباید سه شب بر او بگذرد مگر اینکه وصیت
و آلــه) علیه االلهعمر روایت کرده است که «از زمانی که این سخن را از پیامبر اکــرم (صــلیبنعبداالله

. )70، ص. 5م، ج1996(نــووى،  ام»نامه به صبح نرســاندهشنیدم، هیچ شبی را بدون نوشتن وصیت
اند، بر فضــیلت و اولویــت انجــام وصــیت دلالــت دست که از طریق فریقین نقل شدهروایاتی ازاین

داران دهنــد و طــرفآور بــودن آن گــواهی میکنند و از نگاه برخی از اندیشمندان، حتی بر الزاممی
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هــاي کنند. این موارد ازجملــه گزارهاندیشه وجوب براي مبرهن کردن انگاره خود به آن استناد می
 روایی است.

 تمسک به قاعده عدل و انصاف   .3.2.3

، 1390(مصــطفوي،    قاعده عدل و انصاف از قواعد عقلایی است که شارع مقدس امضا کرده اســت
. ازجمله مستندات فقهی الزام به وصیت، پرهیز از ظلم به فرزندانی است که پدرشــان در )159ص.  

ها بــاقی نمانــده هاي زندگی آنزمان حیات پدربزرگشان فوت کرده و سرپرستی براي تأمین هزینه
است. تقریر این دلیل آن است که سهمی از ماترك جد به فرزندان فرزندي که قبل از پدرش فــوت 
کرده با علم به اینکه این متوفا در ایجاد و جمع آوري ثروتی که پدربزرگشان بــه جــاي گذاشــته و 

کنــد بــه ایــن ، نقش داشته است و عدل و انصاف حکــم میبرندعموها و عمه ها آن را به ارث می
نظران فقه و که یکی از صاحباندازه سهم پدرشان اگر زنده بود، ارث داده شود. چناننوادگان هم به

گویــد قــانون قانون وصیت واجب احوال شخصیه برخی از کشورهاي اســلامی می  حقوق در زمینه
وصیت الزامی را براي حل این مشکل ایجاد کرد تا با روح تشــریع اســلامی در توزیــع ثــروت بــر 
اساس عدالت و منطق هماهنگ باشد؛ زیرا چه گناهی دارد فرزند متوفا (پسر مرحوم) کــه از ســهم 

که ممکــن اســت پــدرش ســهم پدرش که پیش از پدربزرگش درگذشته، محروم شده است درحالی
ها هم با نیاز مالی مواجه هستند و قابل توجهی در تشکیل ثروت پدربزرگ داشته باشد و اکنون آن

اند و اولیا و سرپرستان مسلمان به این قانون جدید روي آوردند که از هم پدر خود را از دست داده
اصول کلی مورد تأیید شریعت اسلامی نشئت گرفته است. این قانون، عدالت و رحمــت نســبت بــه 
نوادگانی است که به دلیل فوت پدر یا مادرشان در زمان حیات پدربزرگ یــا مــادربزرگ، از ارث 

. بــه نظــر نگارنــده، پــذیرش ایــن نظــر بــا )7447، ص.  10ق، ج1418(زحیلــی،    اندمحروم شده
محذوراتی مواجه است. این استدلال تمام نیست؛ توضیح اینکه، در مسئله، گاه بحث ثبــوتی و گــاه 
بحث اثباتی مطرح است. بر فرض تام بودن مستندات قاعده عدل و انصاف، لسان این قاعده جعــل 
حق نیست، بلکه محل جریان قاعده در جایی است که مالی یا حقی میان دو نفر مردد باشد و هیچ 

پسندي نداشته باشند. در این صورت دادگاه حکم به تقسیم مــال یــا حــق کدام بینه و دلیل محکمه
کننده کند. به بیان دیگر، قاعده عــدل و انصــاف از قواعــد کشــفصورت مساوي میان طرفین میبه

این قاعده، توانایی جعــل   وموضوع در زمانی است که هیچ راهی براي کشف موضوع وجود ندارد  
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توانــد محــدودیت جانشــینی نمی لــذا رسید، نــدارد؛ یسهمی را که در صورت حیات، به پدر آنان م
 .نوادگان را در شرایطی که فرزند متوفی وجود دارد، جبران کند

 . الزام به وصیت در نظام حقوقی ایران4

عنوان سازوکارهاي قانونی بــراي تنظــیم و توزیــع در نظام حقوقی اسلام، دو نهاد ارث و وصیت به
اي مســتدل از قــرآن کــریم و اند. این نهادها با پشــتوانهاموال پس از فوت به رسمیت شناخته شده

اند، بلکه از منظر ابعاد انسانی و اجتماعی نیز مورد تأکید فــراوان تنها مشروعیت یافتهسنت نبوي، نه
(حــر عــاملی، حــر عــاملی،  سوره بقره و نیز در منــابع روایــی  180که در آیه  اند. چنانقرار گرفته

، بر ضرورت وصیت و رعایت حقــوق وراث تصــریح شــده اســت. بــر )352، . ص19ق، ج1401
اي خاص از خویشاوندان متوفا تحت شرایط معــین از اساس قوانین ارث در فقه اسلامی، تنها دسته

تــا   861. این قواعد که در مواد  )7736، ص.  10ق، ج1418(زحیلی،    شوندمند میترکه متوفا بهره
اند، ماهیتی امري و غیرقابل تغییر دارند. به این معنــا کــه اراده قانون مدنی ایران انعکاس یافته  941

بندي آن دخالتی داشته باشد. درحقیقــت، ارث تواند در اصل انتقال ترکه یا سهممتوفا یا وراث نمی
، 1373(امامی،    شودترین خویشاوندان متوفا منتقل میصورت قهري به نزدیکمثابه حق تمتع، بهبه
 .  )246، ص.  3ج

وصیت نیز در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، به دو قسم تملکــی و عهــدي تقســیم 
کــه در قانون مدنی، «وصیت بر دو قسم است: تملکیی و عهــدي»؛ چنان  825شود. بر پایه ماده  می

قانون مدنی هرکدام از دو قسم وصیت تعریف شــده اســت. در قســمتی از ایــن مــاده در   826ماده  
تعریف وصیت تملیکی چنین آمده است که «وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کســی عــین یــا 
منفعتی را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به دیگري مجاناً تملیک کند...». در قسمتی دیگر از 
ماده فوق در تعریف وصیت عهدي چنین آمده است که «وصــیت عهــدي عبــارت اســت از اینکــه 

نمایــد». ایــن شخصی یک یا چند نفر را براي انجام امر یا اموري یا تصــرفات دیگــري مــأمور می
هاي ذاتی وصیت ازجمله تعلیق به فوت، مجانی بودن و قابلیــت رجــوع را نمایــان تعاریف، ویژگی

هــاي حقــوقی حــال، بــرخلاف برخــی نظام. بااین)76، ص.  1401(جعفــري لنگــرودي،    سازدمی
اند، در قــوانین ایــران الــزام بــه وصــیت کشورهاي اسلامی که وصیت واجب را به رسمیت شناخته

عنوان حق اختیاري متوفا در نظــر گرفتــه شــده اســت. اگرچــه در وجود ندارد و این نهاد صرفاً به
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عنوان مکمــل ارث مطــرح قوانین احوال شخصیه برخی کشورهاي اسلامی، نهاد وصیت واجــب بــه
شده، در نظام حقوقی ایران، این مفهوم تاکنون جایگاهی نیافته است. این در حالی است که بررسی 

تواند گامی در جهت تحقق عدالت مالی و اخلاقی سنجی الزام به وصیت میدکترین حقوقی و امکان
پس از فوت باشد. در یک نگاه جامع، نهادهاي ارث و وصیت در فقه و حقوق اسلامی، بــا وجــود 

اند. ارث هاي ماهوي، در راستاي حفظ حقوق مــادي و معنــوي بازمانــدگان طراحــی شــدهتفاوت
کنــد بندي مشخصی از ترکه را میــان وراث تعیــین میعنوان حکمی قهري و غیرقابل تعدیل، سهمبه

حال آنکه وصیت با حفظ جنبه اختیاري، امکان تصرف محــدود در امــوال را بــراي متوفــا فــراهم 
هاي موجود در فقه امامیه، وصیت واجب هنوز در قوانین ایــران رغم ظرفیتحال، بهسازد. بااینمی

در اندیشــه و دکتــرین   با توجه به این نکته، الزام به وصیت را در قوانین ایــران و  نمود نیافته است.
 دهیم.    حقوقی مورد بررسی قرار می

 الزام به وصیت در قوانین ایران. 1.4

در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، چه در قــانون مــدنی مصــوب 
با تعدیلات بعدي کــه بــه   1319با اصلاحات بعدي آن و چه در قانون امور حسبی مصوب    1307

 گذار واقع نشده است.اند، نهاد مورد بحث تاکنون مورد اقبال قانونمقوله ارث و وصیت پرداخته
دهنده آن است که با وجود تصریح به مســائل وصــیت در متــون فقهــی و قــوانین این امر نشان

صورت شایسته تبیین و تضمین نشده است. چنــین خلأیــی در موضوعه، جایگاه این نهاد حقوقی به
نظام تقنینی کشور، لزوم بازنگري و تدقیق بیشتر در این حوزه را بــراي انطبــاق کامــل بــا مــوازین 

 کند.گویی به نیازهاي اجتماعی ایجاب میشرعی و پاسخ

 الزام به وصیت در اندیشه و دکترین حقوقی. 2.4

دانان، تبیینی این مسئله، موضوعی نوپدید در ادبیات فقهی و حقوقی ماست که هنوز در میان حقوق
هاي حال، ساختار بنیادین قوانین ارث در نظام حقوقی ما بــر پایــهروشن و جامع نیافته است. بااین

شوند؛ چه از ســر ایمــان دانان با احتیاطی ویژه با این احکام مواجه میشرعی استوار است و حقوق
وچراي این مقررات و چه به دلیل ممنوعیت صریح قانون از هرگونه تعــرض بــه چونبه قداست بی

بندد. مشکل اصــلی اینجاســت جویی آزادانه عدالت میاحکام دینی. همین امر دست آنان را در پی
توانــد بــه کشــف طرف، نمیشناسی بیدان، نه مانند فیلسوفی آزاداندیش و نه مانند جامعهکه حقوق
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حقیقت بپردازد، بلکه در چهارچوب نظام حقوقی موجود و باورمند به اصول آن محدود شده است. 
همــه، هنــر اند. بااینکاري واداشــتهفشارهاي درونی (وجدانی) و بیرونی (قانونی) او را به محافظــه

هاي باریک عدالت است و فضیلت او در اجتهادي خردمندانه پژوه در گشودن گذرگاهواقعی حقوق
 و تلاشی پیگیر نهفته است.

هاي دیرپا قرار هاي نوین با احترام به سنتحل خردمندانه در همنوایی خواستهدر این بحث، راه
هاي متحول چشم بســت و از ســوي دیگــر، توان بر مباحث اجتماعی و واقعیتدارد. از سویی نمی

هایی است کــه ایــن دو حلهاي دینی را نادیده انگاشت. ظرافت کار دقیقاً در یافتن راهحرمت سنت
آمیز نظام حقوقی را بــه ســوي عــدالت دغدغه را به تعادلی عادلانه برساند و مسیر توسعه مسالمت

 هاي اجتماعی تبدیل شود.هموار کند تا قانون به کانالی براي کاهش تنش
 در این مسیر، دو راهکار اساسی قابل طرح است.

هاي دینی به معناي جمود فکري و : پاسداشت قواعد و سنتعدالتالف. اجتهاد پویا در پرتوي  
هاي رایــج دهــد کــه بســیاري از برداشــتانفعال نیست. بازخوانی منابع اصیل فقهی غالباً نشان می

مثابــه هاي مقطعی باشند و نباید بهاندیشیهاي استوار یا ناشی از مصلحتممکن است فاقد پشتوانه
ورزي حقوقی قرار گیرند. در اینجا نه با اعتراضی ویرانگــر، بلکــه بــا عزمــی مانعی در برابر اندیشه

 محور مواجهیم.گرا و عدالتاصلاح
شــود. در رو میب. تدبیرهاي تقنینی هوشمند: گاه اجتهاد و تفسیر نوین با موانع بنیــادین روبــه

برد. راهبرد کارآمــد، هاي خودجوش اخلاقی راه به جایی نمیچنین مواردي، انتظار براي دگرگونی
هاي هاي قانونی، معیارهاي حقــوقی و گزینــهطراحی سازوکارهاي حقوقی غیرمستقیم مانند فرض

ســنجیده  تر شدن تدریجی قواعد به عدالت است. براي مثال، با ترویج وصــیتاجرایی براي نزدیک
توان از خواست متوفا که بیش از هرکس به ضرورت رعایت انصــاف میــان ورثــه آگــاه اســت، می
بینی نهادهایی مانند الــزام بــه وصــیت عنوان ابزاري براي تعدیل قواعد بهره برد. همچنین، با پیشبه

 اي که ممکن است به دلیل غفلت مورث نادیده گرفته شــوند، حمایــت کــردتوان از حقوق ورثهمی
   ).152، ص.  1381؛ کاتوزیان،  36-9، صص.  1377(کاتوزیان،  

 . تحلیل و بررسی  5

کند که اگــر تــا زمــان افتد که فرزندي در زمان حیات پدر یا مادرش فوت می. اغلب اتفاق می1
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هــا ها یا قبــل از یکــی از آنبرد، اما چون قبل از آنها ارث میماند، از آنها زنده میمرگ آن
رســد و فرزنــدان او در فقــر شــدید قــرار کند، میراث تنها به برادران و خواهرانش میفوت می

آور خانواده، محرومیت و فقر نیز جمع بر یتیمی و از دست دادن نانها، علاوهگیرند. براي آنمی
خورد. درنتیجه، برخی از اعضــاي خــانواده شود و تعادل توزیع ثروت در خانواده به هم میمی

که برخــی دیگــر بینند درحالیبرند و اثر نعمت را در زندگی خود میدر رفاه و ثروت به سر می
برنــد. در گذشــته، دستی به سر میبه دلیل محرومیت ناشی از مرگ زودهنگام پدرشان در تنگ

کردنــد تــا بــراي فرزنــدان فرزنــد هاي دلسوز و همیــار، پــدر یــا مــادر را تشــویق میخانواده
هاي دینی کــاهش یافتــه و همــدلی بــین شان وصیت کنند، اما زمانه تغییر کرده، انگیزهشدهفوت

رنگ شده یا تقریباً از بین رفته است. بنابراین، لازم است چنین مواردي بــا قــانون ها کمخانواده
ها بــراي فرزنــدان ها یا مادربزرگمبتنی بر شریعت اسلامی درمان شود که اجبار کند پدربزرگ

ها این کار را انجام ندهند یا قبل از اجــراي وصــیت شان وصیت کنند. اگر آنشدهفرزندان فوت
 .  )310، ص.  ق1440(زکی شقره،   فوت کنند، این وصیت به حکم قانون الزامی خواهد بود

هــا . وجوب وصیت براي نزدیکان غیروارث از طرف عده زیادي از فقیهان تابعین و پــس از آن2
ســوره بقــره اســتدلال  180ها براي این ادعا به آیه از عالمان فقه و حدیث نقل شده است و آن

یَّۀُ اند که خداوند میکرده رَ أَحَــدکَُمُ المَْــوْتُ إنِْ تَــركََ خَیْــرًا الوْصَــِ فرماید «کُتبَِ علََیْکُمْ إِذَا حضَــَ
للِوَْالِدیَنِْ وَالْأَقْربَِینَ باِلمْعَْروُفِ حَقا علََى المُْتَّقِینَ»؛ بر شما واجب شده است که هرگاه یکی از شما 

طور شایسته وصــیت کنــد. را مرگ فرارسد و مالی به جا گذارد، براي پدر و مادر و نزدیکان به
گویــد دلالــت این حقی است بر متقین. در بیان وجه استدلال به این آیه، برخی از مفســرین می
فرمایــد «کُتِــبَ آیه بر وجوب وصیت و تأکید بر فرضیت آن آشــکار اســت؛ زیــرا خداونــد می

کند و هیچ عبارتی در علََیْکُمُ» و سپس آن را با عبارت «باِلمْعَْروُفِ حَقا علََى المُْتَّقِینَ» تأکید می
بیان وجوب، تأکیدش بیشتر از این نیست که گفته شود، این حقی است بر شما و خداوند متعال 

فرماید: که میکند که بر مردم است که متقی باشند؛ چنانصورت تأکیدي، بیان میبا ذکر متقین به
(جصــاص،   اید، تقواي الهی پیشه کنید«یاَ أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ»؛ اي کسانی که ایمان آورده

و میان مسلمانان اختلافی نیست که تقواي الهی واجب است. پس هنگــامی   )35ق، ص.  1405
که اجراي این وصیت را از شرایط تقوا قرار داد، بر وجوب آن تأکید کرده است. نزد این علمــا، 

طور عام دلالــت این آیه همچنان دلالت بر وجوب وصیت براي نزدیکان غیروارث دارد؛ زیرا به
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صــادق طور مطلــق (غیــروارث) دارد. در روایتــی از امامبر وجوب وصیت بــراي نزدیکــان بــه
السلام) نقل شده است که هنگام پرسش درباره وصــیت فرمودنــد «هــی حــق علــی کــل (علیه

. )352، ص.  19ق، ج1401(حــر عــاملی،    مسلم»؛ وصیت بر هر مسلمانی، حقی واجب اســت
صرفاً یک عمل اختیاري یا حق شخصــی نیســت،   این حدیث شریف بیانگر آن است که وصیت

بلکه تکلیفی شرعی و واجبی دینی است که هر مســلمانی موظــف بــه انجــام آن اســت. تأکیــد 
دهنده جایگاه رفیع وصیت در نظام حقوقی و اخلاقــی السلام) بر این امر، نشانصادق (علیهامام

شــود. بــر پایــه ایــن اي الهــی محســوب میاي که ترك آن، تخلف از وظیفهگونهاسلام است؛ به
که برخی دیگر با اســتناد اند درحالیروایت و نظایر آن، بسیاري از فقها وصیت را واجب دانسته

حال، همگی بر اهمیــت و رجحــان آن در اند. بااینبه ادله دیگر، آن را مستحب مؤکد تلقی کرده
ها عمدتاً ناشی از اخــتلاف در تفســیر ادلــه و نظر دارند. این تفاوت دیدگاهشریعت اسلام اتفاق

اجتمــاعی کــه -عنوان عملی عبــاديشرایط وجوب است، ولی درهرصورت، جایگاه وصیت به
 کننده حقوق مادي و معنوي افراد پس از وفات است، غیرقابل انکار است.تضمین

شود. همچنین، تعارضی بــین بر نسخ یافت نمیگونه شواهدي دال. در مسئله مورد بررسی، هیچ3
آیات مربوط به ارث و وجوب وصیت وجود ندارد. قلمــرو احکــام وصــیت و ارث، دو حــوزه 

سان کــه رابطــه ارث و ها متصور نیست. همانگونه تقابل ماهوي بین آناند که هیچمستقل فقهی
دیون متوفا مبتنی بر تعامل است نه تعارض، مسئله وصیت و ارث نیز تابع منطق نســخ نیســت. 

دهــد کــه آیــه کریمــه بــا این چهارچوب تحلیلی با اتکا به مبانی حقــوقی و فقهــی، نشــان می
، ص. 1، ج1374(طباطبــایی،    مند، میان این دو نهاد حقوقی جمــع کــرده اســترویکردي نظام

اساس، در این امر تحقق مصــالح بســیاري از مــردم و حفــظ روابــط خــوب بــین . براین)667
شــوند، ها و جلوگیري از ایجاد کینه و دشمنی در دل افــرادي کــه در ارث شــریک نمیخانواده

نهفته است و همچنین، جبران آنچه نسبت به فرزندان فرزندان به دلیل مرگ پدر یا مادرشــان از 
دست رفته است. بنابراین، لازم است این نظر را بپذیریم و آن را مبناي قانون قرار دهــیم. ایــن 

اند و با استناد به این همان رویکردي است که برخی کشورهاي اسلامی و عربی در پیش گرفته
نظر و همچنین، نظر برخی از فقیهان که معتقدند اگر متوفــا وصــیتی بــراي نزدیکــان غیــروارث 

ها بدهد، قــانونی عنوان وصیت به آنجاي او بخشی از ترکه را بهتواند بهنکرده باشد، دادگاه می
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اساس، برقراري عدالت و رعایت انصاف براین  شود.ها قبل اجرا میاند که از مدترا وضع کرده
کند که بخشی از میراث به فرزندان فرزندي کــه قبــل از پــدر در میان بستگان متوفا ایجاب می

ثروتی که پدربزرگ   تشکیلویژه اگر متوفا در ایجاد و  خود فوت کرده است، اختصاص یابد؛ به
ها در حال به ارث بــردن آن هســتند، نقــش داشــته باشــد، به جا گذاشته است و عموها و عمه

ها سهمی معادل سهمی که پدرشــان در صــورت زنــده کند که این نوهعدالت و انصاف حکم می
 ).  293، ص.  1394کرد، به ارث ببرند (سلطان،  بودن دریافت می

 گیرينتیجه 

امروزه نهاد وصیت واجب، با الهام از مذهب ظاهري و آراي ابن حزم اندلســی، در قــوانین احــوال 
شخصیه کشورهاي اسلامی و عربی وارد و داراي شرایط و احکام خاص خود شده است. بــه نظــر 

ویژه در مواردي کــه یکــی از اولاد در مواردي منطبق با عدالت و انصاف است؛ به  رسد این نهادمی
پیش از والد خود فوت کرده است و نوادگان وي به دلیل اجراي قاعده فقهی «الاقرب یمنع الابعد» 

الارث والــد متوفــا، عنوان جــایگزین ســهمتوانــد بــهماننــد، وصــیت واجــب میاز ارث محروم می
محرومیت نوادگان را جبران و به تحقق عدالت کمک کند. این مسئله با برخی از آیات قرآن کــریم 

 السلام) نیز همخوانی دارد.و روایات معصومین (علیهم
تواند در ســاختار نظــام حقــوقی و فقهــی احــوال با توجه به این توضیحات، وصیت واجب می
تواند نقشی مشابه قوانین تکمیلی و عرف در تنظیم شخصیه، کارکردهاي مهمی ایفا کند. این نهاد می

 عنوان مکمل قواعد ارث، در جهت تحقق عدالت و انصاف عمل کند.قراردادها را بر عهده گیرد و به
هاي ایــن هرچند نهاد وصیت واجب تاکنون جایگاهی در نظام حقوقی ایران نیافته است، یافتــه

هاي شرعی و فقهی مستحکمی براي تقنین و اجراي ایــن نهــاد پژوهش گویاي آن است که پشتوانه
پیشنهاد این تحقیق، با اتکا به مســتندات فقهــی و حقــوقی، رو به  در قوانین ایران وجود دارد. ازاین

هاي قانونی لازم براي گنجاندن این نهاد در نظام حقــوقی ایــران فــراهم آیــد تــا بایسته است زمینه
ویژه در مواردي که محرومیت نوادگان از ارث پدربزرگ خلأهاي موجود در نظام ارث و وصیت به

انجامــد، مرتفــع توزي، دشمنی و بدبینی نسبت به احکام دینی در میان محرومان از ارث میبه کینه
 شود.

ها حلی مبتنی بر شریعت اسلامی اتخاذ شود که پــدربزرگدر چنین شرایطی، ضروري است راه
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خود (نوادگان) کند و چنانچه آنان   ها را ملزم به وصیت براي فرزندان فرزند درگذشتهو مادربزرگ
از این تکلیف شرعی سر باز زننــد یــا پــیش از اجــراي وصــیت دار فــانی را وداع گوینــد، قــانون 

 صورت جبري این وصیت را الزامی خواهد کرد.به
کاهد، بلکه با تضمین حقــوق نوادگــان، مــانع هاي خانوادگی میتنها از کشمکشاین رویکرد نه

  .شود که ممکن است از احساس تبعیض در تقسیم ارث سرچشمه گیرداي میگریزيِ ناخواستهدین
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